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 پریده در ساحلی مهتابی ی رنگ شاهزاده 

 
 

تاباند.  می  جان نوری کم  ، بر دریایی عبوسپنهان بودابرها    میان   در آسمان که  سرد    ماهِ
 .لنگر انداخته بود ای کشتی، سکنهدر نزدیکی ساحلی بی 

خورد. دو  هایش تاب میقید و بست در    که   شدکشتی قایقی پایین آورده می  داخل  از
بلند  در شنل   که خود را  پیکر پایین آوردن    ملوانانی ،  بودندپیچیده  هایی  که مشغول 

هایشان  سمقراری  بی  با ها را که  کوشیدند اسب زمان میو هم   پاییدند می   را   قایق بودند 
آرام  ،  کردندو پشت چشم نازک می   کشیدند می   شیهه،  کوبیده  متزلزل  ی بر عرشه   را 

 .کنند
 کرد. غرولند می بود و   چسبیدهتر لگام اسبش را محکم کوتاه فرد

کم  پیاده شویم؟ یا دست  1ز ترپِِسادر    شدنمی ؟ چرا  »آخر چه لزومی به این کار است

 داشته باشد...«محقر  هرچند  ایخانه مهمان  کهماهیگیری گاه  بندر یک  در

لب  ثپنهانی باشد. اگر   3لورمیر ورودمان به    خواهممی،  2مونگلام زیرا، دوست من،  »

ز  ترپسا  اگر ما به  .روزی از نو   باز روز از نو  و  گریزدمید،  از آمدن من باخبر شو 4آرنا ک

 «خواهی؟می  را   همین .شدمی  دقیقاً همین  رفتیم،می
جایگزین  را    جادوگر  این   که تعقیب   کنممی   هم حس مونگلام شانه بالا انداخت. »هنوز  

ات  حقیقی  سرنوشتدنبال  به  خواهی  کنی چون نمی می   شتعقیبای.  ه کار اصلی کرد
 بروی...« 

 
1 Trepesaz 
2 Moonglum 
3 Lormyr 
4 Theleb K’aarna 
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  آن   با  و  گرداند  مونگلام  سوی  به  نور ماه  در  را  اشسفیدِ استخوانی   یهالریک چهر
اگر نمی»خب    .نگریستاو را    عبوسش  و  سرخ  چشمان  ام  خواهی همراهی که چه؟ 

 ...« یکنی مختار 
  کنارت   یهمان دلیل  به  همدانم. شاید من  مونگلام دوباره شانه بالا انداخت. »آری، می 

زد. »پس دیگر    یخند نیشکنی.«  می   تعقیبرا   1پان تانگیام که تو جادوگر  مانده 

 « ؟، چطور استالریک 2لرد ، ستکافیکردن بحث 
که    دیگری   ملوانان   که   حال   همان   درو  ندارد.«    ای فایده بحث  : »الریک موافقت کرد

  را   هااسب   تا  آمده  پیش   به تن داشتند،  3تاركشی از جنس ابریشم   رنگینهایی  لباس 

 .کردمی  نوازش را   اسبش  ، دماغبفرستند  درون قایق پایینْبه   و  بگیرند
با    هااسبسر   بودکیسه را  پوشانده  آن هایی  و  که  ند  را  تقلا   کشیدندمی  شیهه ها    و 
گویی   کوفتند،می  بر کف قایق  را  هایشان سم   جوری  هااسب ند.  پایین آورد  کردند،می

  پایین آمده   هاطناب  ازبر پشت    بقچه   الریک و مونگلام،  سپس.  بشکنندخواهند آن را  ب
یشان قایق را از  پاروهابا  . ملوانان پریدندخورد،  تکان میکه تکان   قایقآن    درون   بهو  

 پارو زدند. ساحل طرف به  و  خم کرده هایشان را به جلو بدن  کشتی دور کردند، 
و به    دوخت   چشم  رو   پیش  دلگیرهای  صخره هوای اواخر پاییز سرد بود. مونگلام به  

  باشم تا   دلپذیرای  خانه ی دادم در مزمستان نزدیک است و من ترجیح می »  . لرزیدخود  

 4دمار جَ  بهسری  ،  شدوقتی کار این جادوگر تمام  چطور است  .  در این بیرون سرگردان 

بزرگ   شهرهای  از  یکی  ببینیم    بزنیم 5ی ویلمیریا  گرم  وآب و  مزاجمان  هوای  به 

 سازد یا نه؟« می
نداد.   پاسخی  الریک  درون عجیب  چشمان اما  به  دوخته    ش    گویی   ،بودشده  تاریکی 

 آمد. نمی  شخوش، دیدمی آنچه   از نگریست و به ژرفای روح خویش می   داشت

 
1 Pan Tang 

 عنوانی اشرافی  2
3 Tarkeshite 
4 Jadmar 
5 Vilmirian 
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  یش هاو دست کز کرد    شنلش بیشتر در    برهم فشرد.  هایش را مونگلام آهی کشید و لب 
، اما  داشت عادتهای ناگهانی دوستش این سکوت  ه را به هم مالید تا گرمشان کند. ب

  جیغ   شبگردای  پرنده  ، ساحلجایی در  . از  شد کمتر از آن اذیت شودباعث نمی  عادت
 زدند. می زیر لب غرپاروزنان ملوانان  کرد. زیغزیغ جانوری کوچک  کشید و 

 سرخش  چشمان   تابید،  الریک  سفید  و  سخت  یآمد و بر چهرهیرون  ماه از پشت ابرها ب
 . ساخت  نمایان   را   ساحل بایرِ هایصخره  و  فروختبر ا  دوزخ اخگرهای چون هم  را

  ها . اسب ملوانان پاروها را بالا کشیدندسایید،    ی ساحلهاریگ   ه ته قایق بهنگامی که  
. الریک و مونگلام  کوفتند  بر زمین سم  ، شیهه کشیدند و  فتندرا شن  شکی خبوی  که  

 . کنند شان برخاستند تا آرام 
را جلوتر کشیدند. دیگر  زدنددو ملوان به آب سرد   را    ی و قایق  گردن اسب الریک 

 1ی لورمیر   وقتی به سواحلگفت که    ناخدا »  : بنگرد، گفت  زالآنکه به  نوازش کرد و بی 

 .« ، قربان دهیدمی  م را، مزدبرسیم
گوهری بیرون کشید که در تاریکی شب    کرد و   ششنل   در  دست   غرولندکنان الریک  
. »قسم  و دست دراز کرد تا آن را بگیرد  نفس تندی کشید . ملوان  درخشیدمی پرفروغ  

 ، تا به حال همچین جواهر اعلایی ندیده بودم!«2بارگ زایم به خونِ  

م، در حالی که زیر لب  عمق هدایت کرد و مونگلاهای کمآب   طرف  الریک اسب را به 
داد، با شتاب به دنبال  گفت و با نارضایتی سرش را به چپ و راست تکان می ناسزا می 

 . او رفت
را می   بین خودشان که    ملوانان  قایق  هل  تر  ژرف های  آب  سوی به    دوباره   خندیدند، 
 دادند. 

که  حال  همان  مونگلا  در  و  اسب الریک  به راندند  می   م  تاریکی  در  قایق  کشتی    و 
 ارزید!« می  سفرمان  یصد برابر کرایه  جواهرآن  : » م گفتگشت، مونگلابازمی 

 
1 Lormyrian 

2Xiombarg ی شمشیرها نیز شهرت دارد. : یکی از اربابان آشوب که به ملکه 
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سمت بخشی از  و اسبش را به گذاشت    پاهایش را در رکاب   الریک که چه؟«  »خب  
کردصخره   لحظه   هدایت  داشت.  جاها  دیگر  به  نسبت  کمتری  شیب    روی ای  که 

  انگار »   کند.تر  محکمروی زین  خود را  جای  و    کردهتا شنلش را مرتب    ایستاد  هارکاب 
 شده.«  پوشیده ان گیاه با. اگرچه  هست راهیاینجا 

آهی    اینک ، ما  بود  تو  بهالریک، که اگر    لردباید یادآور شوم،  : » تلخی گفت  هب   مونگلام
بخشی از سود حاصل از فروش    تا نداشتیم. اگر من دوراندیشی نکرده بودم  در بساط  

فقیر    حالانگه دارم،    ،به حراج گذاشتیمس کُدر داو   هرا که به چنگ آورد 1ترایریمآن  
 چیز بودیم.«و بی 

ی  آن مسیر به  مهمیز زده و آری.« و سپس اسبش را: »اعتنایی پاسخ دادالریک با بی 
 .رسیدکه به بالای صخره می  برد

 . رفت  مرد زال  از پیداد، سر تکان می  ناخرسندیم در حالی که با  مونگلا
 

*** 
 

  های زمین   که   راندند می   کوچکی   های ها و دره تپه   انداز ناهموارِ چشم   بر دم  سپیده تا  ها  آن 
 .دادمی  تشکیل را  لورمیر  یهجزیرترین شبه شمالی

  ناچار است برای گذران زندگی رنا  آلب ک ثاز آنجا که  : »الریک حین سواری توضیح داد

 جاهمان  ؛شد خواهد ،2ایوساز  پایتخت، رهسپار تردیدبی  کند،  پیدا  یثروتمند حامیان 

د، شاید  آم  درخواهد   اشراف   از   یکی  خدمت   به   احتمالاً.  راندمی  فرمان  3مونتان   شاه   که 

 .« مونتان  شاه خود به خدمت 
 نگریست.   ابرهابه   سر بلند کرد و ممونگلا « الریک؟ لردرسیم، و کی به پایتخت می »

 .« ممونگلاجناب ، کشدی طول می چند روز  »با اسب

 
 نوعی کشتی با سه ردیف پارو 1

2 Iosaz 
3 King Montan 
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کشید.  مونگلا آهی  برف  نشانه آسمان  در  م  بارش  میهای  چشم  چادر خورد  به    و 
شده بود که تنها    درست  ، از ابریشم نازکیکردش حمل میزیندر پشت  که    ایشدهلوله

 . بود  یو غرب یشرق ترِهای گرمسرزمین  مناسبِ
شده  دوزی ضخیم و پنبه   ایتنه نیم   اش محافظ سینه او خدایان خود را شکر کرد که زیر  
شلواری  زیر  اش ابریشمی  قرمز و  شلوار بیرونی   زیرِ،  بر تن داشت و پیش از ترک کشتی

شده بود و    درستاش از خز، آهن و چرم  . کلاه مخروطیدبه پا کرده بو  اییپشم
را محکم با بندی زیر چانه بسته بود. شنل    هاآن   اکنون ی داشت که او هایپوش گوش

 .هایش پیچیده بودمحکم به دور شانه هم  ش را پوست گوزن سنگینِ
تکان  در باد    پشتش  او   سرمای هوا را اصلاً حس کند. شنلالریک  رسید  نظر نمی اما به 

  ابریشم بلند از  ، پیراهنی یقه ی به رنگ آبی سیر پوشیده بود. شلواری ابریشمخوردمی
داشت تن  به  سینه ،  سیاه  که  فولاد  ایمحافظ  بود  پوشیده  کلاه ی  خودش  مانند 

  زینش   پشتبر  .  بود  شده  مزین  هایی ظریفکاری نقرهبا    بود، وخورده و سیاه  صیقل
  بسته   پیکان   ی پر ازترکش  و  کمان   طرفش  آن   در  و  بود  زان آوی  جاداری  هایخورجین 

پهلویش .  بود  شده که  خورمی  تاب  ،1برینگر استورم   ،بزرگش  تیغافسون   بر    هم د 

  بلند   ای دشنه   راستش  پهلوی  بر   اش. و بدبختی   یه مای   هم  و   بود  قدرتش  یهسرچشم

 جارکرُ.  از 2ییشانا  ملكه جانب  از بود  ایهدیه بسته بود که 

: یکی  بسته بودمشابه داشت. بر هر پهلویش شمشیری    ی م نیز کمان و ترکشمونگلا

اش.  ، سرزمین مادری 3اِلوِر دیگری بلند و خمیده، به سبک مردمان    و  کوتاه و راست 

های  کوک داشت که با 4ایی ایلمیور از چرم   زیبا کارشده و  هاییغلاف هر دو شمشیر 

 . دطلایی آراسته شده بوسرخ و 

 
1Stormbringer  :زایا طوفان ی طوفانبه معنی آورنده 

2 Queen Yishana 
3 Elwher 
4 Ilmioran 
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آزادانه    که   ماندند می  مزدورانی   چون د، همبودن  نشنیده  را  وآن دی  آوازه   که  کسانی  برای 
 بودند.  شده  کامیاب های دیگرخیلی  از بیش  خویش،منتخب  ی پیشه   درو  کردهسفر 
  هایی ، مرکباسبان   . اینبردندمی   و صحرا پیش  را در دشت  آنان وقفه  هایشان بی اسب 

به استقامت و   2نوبنیاد  های پادشاهی در سراسر    بودند که  1شازاری از نژاد    قدبلند

از  ، اینک  یدر انبار کشتی تارکش  گیر افتادن ها  . پس از هفتهشهرت داشتند  هوششان 
 اینکه دوباره در حرکت بودند خوشحال بودند. 

،  در دیدرسشان بودهایی کوتاه از سنگ و کاهگل  هایی کوچک با خانه دهکده اکنون  
 . کردند ی ها دور م محتاطانه از آن لا نگاما الریک و مو

تاریخ جهان    نوبنیاد بود و بیشتر های  ی پادشاه  های ترین سرزمین قدیمی   یکی از   لورمیر

بود رقم خورده  آنجا  افسانه  3یان ملنیبون. حتی  در  باستانی هانیز  لورمیر،    ی قهرمان 

ی  ماده   از   شد که آوبک می   گفته را شنیده بودند.   5ت كلان   ولایت  از  4ی مالادور   آوبکِ

  اما   است.  آورده  پدید  نو  هاییسرزمین وجود داشته،    7ی دنیا لبه که زمانی در   6آشوب 

رفت، دیرزمانی بود  شمار می به   یغرب  جنوب   بزرگ  لیکی از مل هم  لورمیر هنوز    گرچه
بدل    فرهیخته  و   همنظر خوش   آرام،   ملتی به  اینک  فرو افتاده و    یش خو  قدرت که از اوج  
بود و مونگلا  . گشته  از کنار  الریک  نیک مزرعه های دهقانان،  باغ خانه م  پرورده،  های 
آن،  که  گذشتند  ایمیوه   هایباغ و    هاتاکستان  با  درختان  در  در    های طلاییبرگی 

که با  ،  و آرام  دلپذیرسرزمینی    .قرار داشتند  هگرفتخزهو    فرسودهدیوارهایی    یاحاطه 

  9ر یجُارد  و 8شتاركِ   ر،کُارج  همچون ی  غرب  شمال  و پرهیاهوی  جدیدتر  هایملت 

 ، در تضاد بود. بودند کرده ترکشان  به تازگی  که

 
1 Shazaarian 
2 Young Kingdoms 
3 Melnibonéans 
4 Aubec of Malador 
5 Klant 
6 Chaos 
7 World’s Edge 
8 Tarkesh 
9 Dharijor 
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  دور و بر انداخت. به  نگاهی  ،  کاستندمی   هایشان اسب  از سرعت  م در حالی کهمونگلا
  ها تپه   مرا یاد  جاپا کند، الریک. اینه  ب  فتنه   جایی حسابی تواند در چنین  رنا می آلب ک »ث
 .« اندازدمی  الور خودم سرزمین  آرام  یهادشت و 

و   به دور انداخترا  1ی ملنیبونلورمیر زنجیرهای  آن زمان که  »  سر تکان داد. الریک  

انداز  من از این چشم .  آمدبه سر    ومرجشدوران هرج،  دش  آزاد   ملت نخستین  بدل به  
  آن   دیگر تا پیش از آنکه   دلیلی   این هم .  کند؛ مرا آرام می آیدبخش خوشم می آرامش 
 پیدایش کنیم.«  را بجوشاند،ش  معجون فساد  جادوگر
  همان   بار دیگر تسلیم  داری   ، کهمباش، سرور   »مراقب  زد.لبخند  به نرمی  م  مونگلا

 ...« بیزاری  ازشان که  شویمی احساساتی 
 .«برویم. باید هرچه زودتر به ایوساز برسیم  . »بیاالریک قامت راست کرد

میخانه » با  شهری  به  زودتر  آتشی    حسابیودرست ای  هرچه  برسیمو  بهترگرم   ،  ».
 . پیچید  لاغرش  دور بدن تر به محکم م شنلش را مونگلا

چون  ،  جناب مونگلامشود،    واصل  برزخآن جادوگر زودتر به    روحپس دعا کن که  »
 بنشینم.« آتش    ، جلویدبخواه  دلت  اگرتمام زمستان را    آن وقت حاضرم با کمال میل 

  الریک ناگهان  پوشاند،آرام را می های  تپه   غروب خاکستریهنگام که  در آن    و سپس
 . اسبش را به تاخت درآورد

 
1 Melniboné 



2 
 بود   چشم دوخته  برف   میان که از  ای سفید چهره 

 
 

رود خاطر  به  داشت.  خانه لورمیر  شهرت  بزرگش  که    همین های  بودند  این  رودها 
 داشته بودند. قدرتمند نگه را ثروتمند کرده و   سرزمین

روز سفر از سه  برف  زمانی  ،پس  آسمان    یکه  از  بودسبک  و    ،باریدن گرفته  الریک 

تپه   مونگلام برابر خو  را  1رود شلان های خروشان  و آب  خارج شدندها  از    یش در 

  جریان   زدر ترپسا ییکه از آن سوی ایوساز تا دریا 2ترپک -زافراای از  شاخه   ؛دیدند

 داشت. 
  3مایل کرد، چرا که هر چند  نمی   آمدوشد   در این بخش از رود شلان ای  هیچ کشتی 

الریک نقشه داشت   به هر حال . ی سد راهشان بودآبشارهای عظیم و  هاتندآب  باریک 

ترپک  -زافرا   وشلان    در محل تلاقی  که ،  4استاگاساز  قدیمی  به شهر  را  مونگلام

  ترپک -زافرا  امتداددر   بتوانند  آن دو  وتا قایق کوچکی بخرد    بفرستد  ،ساخته شده بود
 . رنا آنجاستآلب کث تقریباً یقین داشت الریک راهی ایوساز شوند؛ که  بالا رفته و

س  اکنون   هاآن  امتداد  شلان ودر  از    این  به ،  تاختندمی   وقفهبی  احل  پیش  که  امید 
حومه فرارسیدن   به  خانه شب  و  ماهیگیری  روستاهای  کنار  از  برسند.  شهر  های  ی 

تر رودخانه تور  های آرام گاه ماهیگیرانی که در بخش ه گذشتند. گ  ترپایه دون اشراف  
آن  . ماهیگیران با کردندتوقف نمی   ها، اما آن دادندشان میسلام انداختند، دوستانه  می

سبیلگلگون  های  چهره روپوش شان،  خوردهفرِ و    کلفتهای  و  کتانی  و  های 
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در این    ای آشنا منظره  رسید،های چرمی بلندی که تا رانشان می و چکمه   شدهدوزی گل
گذشته  روزگار  در  که  مردانی  بودند؛  کنار  به   نواحی  را  خود  تورهای  ،  گذاشتهراحتی 

و   می  1ناچَخ شمشیر  دست  اسب به  بر  می   یشان هاگرفتند،  از  سوار  دفاع  به  و  شدند 
 .خاستندسرزمینشان برمی 

»نمی   مونگلام کرد:  قایقپیشنهاد  از  یکی  بگیریم؟  هاآن   های توانیم  قرض  اما    «را 
.  اندمعروف   پراکنی شایعه تکان داد: »ماهیگیران شلان به    به مخالفت  را  ش الریک سر

 برسد.« رنا آلب ک ثزودتر از خودمان به    مان خبر حضورممکن است 
 ...« محتاطی تو دیگر زیادی »
 از چنگم گریخته.« بارها چون »

آب    ، زدندهای سیاه در تاریکی برق می سنگ تخته   . آمدند  در دیدهای دیگری  تندآب
خبری   اینجا پاشید.  به آسمان می های بلندی گذشت و فواره می از رویشان   کنان غرش

الریک و  که    بودندلغزنده    و  باریک  کنار رود چنان   مسیرهای روستا نبود و    و خانه    از
 . پیش بروند محتاطانهو  راندهتر ناچار شدند آهسته مونگلام  
 !« رسیمبه استاگاساز نمیتا شب فریاد زد: » از ورای سروصدای آب   مونگلام

 .« جا آنزنیم. اردو می  هاآب تند تر ازپایین داد: » الریک سر تکان 
را به صورتشان می برف همچنان می  آن  باد  و  آن    که طوریبه  کوبید،  بارید  پیمودن 

  هم  دشوارتر  ،پیچیددر ارتفاعی بالاتر از رودخانه به هر سو می که اینک  باریک مسیر  
 . شده بود

دو که    آن   شد و آب آرام گرفت.  ترعریض   مسیر فروکش کرد،  طوفان    اما سرانجام 
در  زدن    برای اردو  را  تا جای مناسبی  نگریستندبه اطراف    خیالشان راحت شده بود،

 بیابند. دشت 
 . ها را دیدنخستین کسی بود که آن   مونگلام

 . شمال به آسمان اشاره کرد در جهت با انگشتی لرزان 
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